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لطفاً مناسک و اعمال حج را از ابتدا تا انتها بیان فرمایید.

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

آن  و  قِران  انجام می شود،  از عمره  و آن حجّی است که پس  تمتّع  بر سه گونه است:  . حج  أ 
حجّی است که پیش از عمره با تقدیم قربانی انجام می شود، إفراد و آن حجّی است که پیش از 
عِنْدَنَا  »الْحَجُّ  روایت شده است:  بیت  اهل  از  انجام می شود؛ چنانکه  قربانی  تقدیم  بدون  عمره 
«1؛ »حج نزد ما بر سه  لِلْحَجِّ مُفْرِدٌ  لِلْهَدْيِ وحَاجٌّ  مُفْرِدٌ سَائِقٌ  عٌ وحَاجٌّ  مُتَمَتِّ وْجُه: حَاجٌّ 

َ
أ ثَلَثَةِ  عَلَی 

گونه است: حج کننده به تمتّع و حج کننده به إفراد که قربانی تقدیم کند و حج کننده به إفراد 
برای حج«.

ب . بهترین حج در نظر اهل بیت، تمتّع است؛ چنانکه به عنوان نمونه از آنان روایت شده است: 
هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ مَرَ رَسُولُ اللَّ

َ
عٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وبِهَا أ صْنَافٍ: حَجُّ مُفْرَدٍ وقِرَانٍ وتَمَتُّ

َ
»الْحَجُّ ثَلَثَةُ أ

اسَ إِلَّ بِهَا«2؛ »حجّ بر سه گونه است: حجّ مفرد و قران و تمتّع  مُرُ النَّ
ْ
مَ والْفَضْلُ فِیهَا ولَ نَأ وَآلِهِ وَسَلَّ

با عمره به سوی حج و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به آن امر کرده و فضیلت در آن است 
ابن زبیر، حسن بصری،  ابن عمر،  ابن عباس،  این نظر  و  امر نمی کنیم«  به آن  را جز  و ما مردم 
عطاء، طاووس، مجاهد، جابر بن زید، قاسم، سالم، عکرمه و یکی از دو نظر شافعی و یکی از دو 
روایت رسیده از احمد است؛ با توجّه به روایت جابر بن عبد الله أنصاری که در آن آمده است: 

1 . الکافي للکلیني، ج۴، ص2۹1؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص2۴
2 . الکافي للکلیني، ج۴، ص2۹1؛ الإستبصار للطوسي، ج2، ص1۵۳
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وا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ  هَلُّ
َ
مَ یَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ هُ حَجَّ مَعَ النَّ نَّ

َ
»أ

ی إِذَا کَانَ  قِیمُوا حَلَلً حَتَّ
َ
رُوا، ثُمَّ أ فَا والْمَرْوَةِ وَقَصِّ وا مِنْ إِحْرَامِکُمْ بِطَوَافِ الْبَیْتِ وَبَیْنَ الصَّ حِلُّ

َ
لَهُمْ: أ

؟  یْنَا الْحَجَّ تِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً، فَقَالُوا: کَیْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّ ، وَاجْعَلُوا الَّ وا بِالْحَجِّ هِلُّ
َ
رْوِیَةِ فَأ یَوْمُ التَّ

ي حَرَامٌ  مَرْتُکُمْ، وَلَکِنْ لَ یَحِلُّ مِنِّ
َ
ذِي أ ي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّ نِّ

َ
مَرْتُکُمْ، فَلَوْلَ أ

َ
فَقَالَ: افْعَلُوا مَا أ

هُ، فَفَعَلُوا«1؛ »او به همراه پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در روزی که با  ی یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ حَتَّ
خود شتری برای قربانی آورده بود حج کرد، در حالی که صحابه نیّت حجّ إفراد کرده بودند، پس به 
آنان فرمود: با طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه از إحرام خود خارج شوید و تقصیر کنید، سپس 
بدون إحرام بمانید تا روز ترویه، آن گاه نیّت حج کنید و چیزی که انجام داده اید را تمتّع قرار دهید، 
گفتند: چگونه آن را تمتّع قرار دهیم در حالی که از حج نام برده ایم؟ فرمود: کاری که شما را به 
آن امر کردم انجام دهید، پس اگر نه این بود که من قربانی آورده ام مانند کاری را انجام می دادم 
تا آن گاه که قربانی به  که شما را به آن امر کردم، ولی هیچ حرامی برای من حلل نخواهد شد 

قربان گاهش برسد، پس صحابه این کار را انجام دادند«.

ج . اعمال تمتّع در قرآن و سنّت به ترتیب زیر است:

1 . إحرام با نیّت که سبب حرمت کارهای زیر می شود:

یکم؛ شکار جانوران خشکی یا هر گونه دخالت در آن أعم از گرفتن، نگاه داشتن و نشان دادن؛ 
نْتُمْ حُرُمٌ 2ۚ؛ »ای 

َ
یْدَ وَأ ذِینَ آمَنُوا لَ تَقْتُلُوا الصَّ هَا الَّ یُّ

َ
به دلیل سخن خداوند که فرموده است: یَا أ

لَکُمْ  حِلَّ 
ُ
أ است:  فرموده  و  نکنید«  که محرم هستید، شکار  در حالی  آوردید!  ایمان  که  کسانی 

۳ۗ؛ »شکار دریا و  حُرُمًا  دُمْتُمْ  مَا  الْبَرِّ  صَیْدُ  عَلَیْکُمْ  مَ  وَحُرِّ  ۖ ارَةِ  یَّ وَلِلسَّ لَکُمْ  مَتَاعًا  وَطَعَامُهُ  الْبَحْرِ  صَیْدُ 
خوردنی های آن برایتان حلل شد تا بهره ای برای شما و برای کاروانیان باشد و شکار خشکی تا 

هنگامی که محرم هستید بر شما حرام شد«.

دوم؛ آمیزش یا هر گونه عمل جنسی أعم از عقد کردن، بوسیدن، لمس کردن و نگاه کردن از 
روی شهوت؛ به دلیل سخن خداوند که فرموده است: فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلَ رَفَث۴َ؛ »پس 

هر کس در آن ها حج را بر عهده گیرد، عمل جنسی )در آن( نیست«.

فُسُوق۵َ؛  وَلَ  است:  فرموده  که  دلیل سخن خداوند  به  بزرگ؛  گناه  معنای  به  سوم؛ فسوق 
»و )در حج( فسوقی نیست« و مصادیق آن در کتاب خداوند، مسخره کردن، عیب جویی کردن، 

1 . صحیح البخاري، ج2، ص1۵2؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۳۸
2 . المائدة/ ۹۵
۳ . المائدة/ ۹۶
۴ . البقرة/ 1۹۷
۵ . البقرة/ 1۹۷
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لقب زشت دادن و زیان رساندن به کاتب یا شاهد در معامله است1 و در سنّت به دروغ، دشنام و 
فخرفروشی تفسیر شده است2.

چهارم؛ جدال به معنای نزاع و بگومگو؛ به دلیل سخن خداوند که فرموده است: وَلَ جِدَالَ فِي 
الْحَجِّ ۳ۗ؛ »و جدالی در حج نیست«.

پنجم؛ تجمّل که شامل سه کار می شود:

یک؛ پوشیدن لباس دوخته شده از قبیل پیراهن، کت و شلوار و چیزی که روی سر یا روی پا تا 
کعبین را می پوشاند، مگر در حال ضرورت؛ چنانکه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت 
هُ زَعْفَرَانٌ،  رَاوِیلَ، وَلَ الْبُرْنُسَ، وَلَ ثَوْبًا مَسَّ شده است: »لَ یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ: الْقَمِیصَ، وَلَ الْعِمَامَةَ، وَلَ السَّ
سْفَلَ مِنَ الْکَعْبَیْنِ«۴؛ 

َ
عْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْهُمَا فَلْیَقْطَعْهُمَا أ یْنِ، إِلَّ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ النَّ وَلَ وَرْسٌ، وَلَ الْخُفَّ

»محرم این ها را نمی پوشد: پیراهن، عمامه، شلوار، کله، لباس )رنگی( که به آن زعفران یا اسپرک 
زده باشند و کفش ساق بلند مگر برای کسی که کفش بدون ساق نمی یابد، پس اگر آن را نمی یابد 

باید کفش ساق بلند را از پایین کعبین ببرد«.

دو؛ هر گونه استفاده از عطر یا چیزهای خوشبو؛ چنانکه از امام جعفر صادق علیه السلم روایت 
یبِ«۵؛ »محرم چیزی از عطر را لمس نمی کند« و احتیاط  شده است: »لَ یَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّ

آن است که از روغن زدن نیز بپرهیزد، اگرچه خوشبو نباشد؛ چراکه تجمّل است.

سه؛ کوتاه کردن مو و ناخن، مگر برای معذور و در ازای فدیه؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَلَ 
سِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ 

ْ
ذًی مِنْ رَأ

َ
وْ بِهِ أ

َ
هُۚ  فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا أ ی یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّ

وْ نُسُكٍ ۶ۚ؛ »و سرهای خود را نتراشید تا آن گاه که قربانی به جایش برسد، پس هر کس 
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
أ

از شما بیمار بود یا ناراحتی در سرش داشت، باید فدیه ای از روزه یا صدقه یا قربانی بپردازد«.

علوه بر این ها، احتیاط آن است که محرم در حال سیر از سایبان استفاده نکند؛ چراکه روایت 
مشهور از اهل بیت، عدم جواز آن است، هر چند رفتن به زیر سایبان در حال نزول اشکالی ندارد. 
همچنین، برای کسی که در مکّه است هر چند محرم نباشد جایز نیست که جانوران آن را بیازارد یا 
گیاهان آن را بکند یا بشکند یا مال گم شده در آن را جز برای إعلن بردارد؛ چراکه آن حرم امن الهی 
حَدٍ قَبْلِي 

َ
ةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأ مَ مَکَّ هَ حَرَّ است؛ چنانکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »إِنَّ اللَّ

1 . بنگرید به: سوره ی حجرات، آیه ی 11 و سوره ی بقرة، آیه ی 2۸2.
2 . بنگرید به: صحیح البخاري، ج۷، ص۸۴؛ صحیح مسلم، ج1، ص۵۸؛ قرب الإسناد للحمیري، ص2۳۴؛ الکافي للکلیني، ج۴، 

ص۳۳۸؛ معاني الأخبار لبن بابویه، ص2۹۴؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص2۹۷.
۳ . البقرة/ 1۹۷

۴ . صحیح البخاري، ج۷، ص۳۸؛ صحیح مسلم، ج۴، ص2
۵ . الکافي للکلیني، ج۴، ص۳۵۴؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص2۹۷

۶ . البقرة/ 1۹۶
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رُ  یُنَفَّ وَلَ  شَجَرُهَا،  یُعْضَدُ  وَلَ  یُخْتَلَی خَلَهَا،  لَ  نَهَارٍ  مِنْ  سَاعَةً  تْ لِي  حِلَّ
ُ
أ مَا  وَإِنَّ بَعْدِي،  حَدٍ 

َ
لِأ تَحِلُّ  وَلَ 

ذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ:  هِ! إِلَّ الْإِ اسُ: یَا رَسُولَ اللَّ فٍ، وَقَالَ الْعَبَّ صَیْدُهَا، وَلَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّ لِمُعَرِّ
ذْخِرَ«1؛ »هرآینه خداوند مکّه را حرام کرده است، پس آن برای احدی پیش از من حلل نبود و  إِلَّ الْإِ
برای احدی پس از من حلل نخواهد بود و تنها یک ساعت از روز )در فتح مکّه( برای من حلل شد، 
علف آن کنده نمی شود و درخت آن شکسته نمی شود و شکار آن رانده نمی شود و مال گم شده 
در آن جز برای إعلن برداشته نمی شود. در این هنگام عباس گفت: ای رسول خدا! مگر گیاه إذخر 
برای ریخته گرانمان و قبرهایمان، پس فرمود: مگر گیاه إذخر« و بهتر است که إحرام در میقات و به 
ي  همراه تلبیه باشد؛ چراکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم چنین کرد و فرمود: »خُذُوا عَنِّ
مَناسِکَکُمْ«2؛ »مناسک خود را از من بگیرید« و در روایتی از امام جعفر صادق علیه السلم آمده است: 
مَ ولَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ ه صَلَّ تَهَا رَسُولُ اللَّ تِي وَقَّ نْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّ

َ
»مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ والْعُمْرَةِ أ

نْتَ مُحْرِمٌ«۳؛ »از کمال حج و عمره این است که از میقات هایی که رسول خدا صلّی الله 
َ
تُجَاوِزَهَا إِلَّ وأ

علیه و آله و سلّم تعیین فرموده است محرم شوی و از آن ها نگذری مگر در حالی که محرم هستی«.

فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیق۴ِ؛ »و باید خانه ی کهن را  وَّ 2 . طواف کعبه؛ چراکه خداوند فرموده است: وَلْیَطَّ
رْ  طواف کنند« و واجب است که در حال طهارت از خبث باشد؛ چراکه خداوند فرموده است: وَطَهِّ
بَیْتِي۵َ؛ »و خانه ام را پاکیزه کن« و بهتر است که در حال طهارت از حدث باشد، بل احتیاط واجب آن 
است که بدون طهارت از حدث طواف نکند؛ چراکه هر چند نماز نیست، متّصل به نماز است؛ چنانکه 
ه سُئِلَ أیَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ  نَّ

َ
در روایتی از امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلم آمده است: »أ

وَافَ بِالْبَیْتِ فَإِنَّ فِیهِ صَلَةً«۶؛ »از او پرسیده شد که آیا کسی  وهُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِلَّ الطَّ
مناسک را بدون وضو انجام می دهد؟ فرمود: آری، مگر طواف کعبه؛ چراکه در آن نماز است«؛ بلکه در 
برخی روایات به منزله ی نماز دانسته شده است؛ مانند روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
حَلَّ فِیهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِیهِ فَلَ یَنْطِقْ 

َ
هَ أ نَّ اللَّ

َ
وَافُ بِالْبَیْتِ صَلَةٌ، إِلَّ أ که در آن آمده است: »الطَّ

إِلَّ بِخَیْرٍ«۷؛ »طواف کعبه نماز است، جز اینکه خداوند سخن گفتن را در آن حلل کرده است، پس 
هر کس در آن سخن می گوید جز به خیر سخن نگوید«. همچنین، سنّت است که طواف را از حجر 
 بِالْحَجَرِ«۸؛ 

َ
مَ بَدَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
الأسود آغاز کند؛ چراکه روایت شده است: »أ

1 . صحیح البخاري، ج2، ص21۳؛ صحیح مسلم، ج۴، ص111؛ الکافي للکلیني، ج۴، ص22۶؛ من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، 
ج2، ص2۴۶

2 . مسند أحمد، ج۳، ص۳1۸؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۷۹؛ سنن أبي داود، ج1، ص۴۳۹؛ سنن النسائي، ج۵، ص2۷۰
۳ . الکافي للکلیني، ج۴، ص۳1۸؛ علل الشرائع لبن بابویه، ج2، ص۴۳۴؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص۵۴

۴ . الحجّ/ 2۹
۵ . الحجّ/ 2۶

۶ . الکافي للکلیني، ج۴، ص۴2۰؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص11۶
۷ . سنن الدارمي، ج2، ص۴۴؛ سنن النسائي، ج۵، ص222؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۵، ص۸۵

۸ . مسند أحمد، ج۳، ص۳۴۰
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»رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از حجر الأسود آغاز کرد« و سنّت است که در صورت امکان، 
لُ مَنَاسِكِ  وَّ

َ
حجر الأسود را مسح کند و ببوسد؛ چنانکه در روایتی از علی علیه السلم آمده است: »أ

هَ تَعَالَی وَیَطُوفُ، فَإِذَا  رُ وَیَذْکُرُ اللَّ سْوَدِ، وَیُکَبِّ
َ
حُ بِالْحَجَرِ الْأ تِي الْکَعْبَةَ یَتَمَسَّ

ْ
ةَ یَأ لُ مَا یَدْخُلُ مَکَّ وَّ

َ
الْحَجِّ أ

حَ بِالْحَجَرِ فِي  نْ یَتَمَسَّ
َ
اتٍ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أ سْوَدِ فَذَلِكَ شَوْطٌ، فَلْیَطُفْ کَذَلِكَ سَبْعَ مَرَّ

َ
انْتَهَی إِلَی الْحَجَرِ الْأ

«1؛ »نخستین مناسک حج  لِهِنَّ وَفِي آخِرِهِنَّ وَّ
َ
هِنَّ فَعَلَ، وَإِنْ لَمْ یَجِدْ إِلَی ذَلِكَ سَبِیلً مَسَحَ ذَلِكَ فِي أ کُلِّ

این است که پس از ورود به مکه به نزد کعبه می آید و حجر الأسود را مسح می کند و تکبیر می گوید و 
خداوند متعال را به یاد می آورد و طواف می کند، پس چون به حجر الأسود رسید یک دور طواف کرده 
است، پس به همین ترتیب هفت دور طواف می کند، پس اگر توانست که در هر دور حجر الأسود را 
مسح کند، این کار را می کند و اگر امکان آن را پیدا نکرد، در دور اول و در دور آخر آن را مسح می کند«.

خِذُوا مِنْ مَقَامِ  ۳ . نماز طواف نزد مقام ابراهیم علیه السلم؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَاتَّ
از علی علیه  ابراهیم نمازگاهی بگیرید« و در ادامه ی روایت پیشین  از مقام  2ۖ؛ »و  ی  مُصَلًّ إِبْرَاهِیمَ 
آلِهِمَا  وَعَلَی  وَعَلَیْهِ  نَا  نَبِیِّ هُ عَلَی  اللَّ ی  إِبْرَاهِیمَ صَلَّ مَقَامَ  تِ 

ْ
فَلْیَأ طَوَافَهُ  السلم آمده است: »فَإِذَا قَضَی 

سْلِیمِ حِینَ یُرِیدُ  سْوَدِ بَعْدَ التَّ
َ
حْ بِالْحَجَرِ الْأ مْ، ثُمَّ لِیِتَمَسَّ رْبَعَ سَجْدَاتٍ، ثُمَّ لِیُسَلِّ

َ
مَ، فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَأ وَسَلَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ«۳؛ »پس چون از طواف فارغ شد، به مقام ابراهیم صلّی الله علی نبیّنا و  الْخُرُوجَ إِلَی الصَّ
علیه و علی آلهما و سلّم می آید و دو رکعت نماز با چهار سجده به جای می آورد، سپس سلم می دهد، 

سپس باید بعد از سلم حجر الأسود را مسح کند هنگامی که می خواهد به سوی صفا و مروه برود«.

 ۖ هِ  اللَّ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ  فَا  إِنَّ الصَّ ۴ . سعی میان صفا و مروه؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
هَ شَاکِرٌ عَلِیم۴ٌ؛  عَ خَیْرًا فَإِنَّ اللَّ ۚ وَمَنْ تَطَوَّ فَ بِهِمَا  وَّ نْ یَطَّ

َ
وِ اعْتَمَرَ فَلَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أ

َ
فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أ

جای  به  عمره  یا  خداوند  خانه ی  حجّ  کس  هر  پس  است،  خداوند  شعائر  از  مروه  و  صفا  »هرآینه 
می آورد گناهی بر او نیست که میان آن دو بگردد و هر کس خیری را اختیار کند، بی گمان خداوند 
ظُنُّ رَجُلً 

َ
ي لَأ شکرگزاری داناست« و از عروة بن زبیر روایت شده است که گفت: »قُلْتُ لِعائِشَةَ: إِنِّ

فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ  هَ تَعَالَی یَقُولُ: إِنَّ الصَّ نَّ اللَّ
َ
هُ، قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِأ فَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّ لَوْ لَمْ یَطُفْ بَیْنَ الصَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ  هُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَ عُمْرَتَهُ لَمْ یَطُفْ بَیْنَ الصَّ تَمَّ اللَّ
َ
هِ إِلَی آخِرِ الْـآیَةِ، فَقَالَتْ: مَا أ شَعَائِرِ اللَّ

نَّ 
َ
مَا کَانَ ذَاكَ أ فَ بِهِمَا وَهَلْ تَدْرِي فِیمَا کَانَ ذَاكَ؟ إِنَّ وَّ نْ لَ یَطَّ

َ
کَانَ کَمَا تَقُولُ لَکَانَ: فَلَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أ

وَنَائِلَةُ، ثُمَّ یَجِیئُونَ  یُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌ  ةِ لِصَنَمَیْنِ عَلَی شَطِّ الْبَحْرِ،  ونَ فِي الْجَاهِلِیَّ یُهِلُّ نْصَارَ کَانُوا 
َ
الْأ

کَانُوا  ذِي  لِلَّ بَیْنَهُمَا  یَطُوفُوا  نْ 
َ
أ کَرِهُوا  سْلَمُ  الْإِ جَاءَ  ا  فَلَمَّ یَحْلِقُونَ،  ثُمَّ  وَالْمَرْوَةِ،  فَا  الصَّ بَیْنَ  فَیَطُوفُونَ 

آخِرِهَا،  إِلَی  هِ  اللَّ شَعَائِرِ  مِنْ  وَالْمَرْوَةَ  فَا  الصَّ إِنَّ   : وَجَلَّ عَزَّ  هُ  اللَّ نْزَلَ 
َ
فَأ قَالَتْ:  ةِ،  الْجَاهِلِیَّ فِي  یَصْنَعُونَ 

1 . مسند زید بن علي، ص22۵
2 . البقرة/ 12۵

۳ . مسند زید بن علي، ص22۶
۴ . البقرة/ 1۵۸
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قَالَتْ: فَطَافُوا«1؛ »به عایشه گفتم: من گمان می کنم که اگر کسی سعی میان صفا و مروه را انجام 
ندهد زیانی به او نمی رسد، گفت: چرا؟! گفتم: برای اینکه خداوند متعال می فرماید: هرآینه صفا 
و مروه از شعائر خداوند است تا آخر آیه، گفت: خداوند حجّ یا عمره ی کسی که سعی میان صفا و 
مروه نکند را نمی پذیرد و اگر چنان بود که تو می گویی می فرمود: گناهی بر او نیست که میان آن 
دو نگردد. می دانی این سخن خداوند برای چه بود؟ برای آن بود که انصار در زمان جاهلیّت نزد دو 
بت در ساحل دریا به نام إساف و نائله ندای حج سر می دادند، سپس می آمدند و میان صفا و مروه 
سعی می کردند، سپس موی خود را می تراشیدند، پس چون اسلم آمد کراهت داشتند که میان 
آن دو سعی کنند به خاطر کاری که در زمان جاهلیّت می کردند، پس خداوند عزّ وجلّ نازل فرمود: 
هرآینه صفا و مروه از شعائر خداوند است تا آخر آیه، پس میان آن دو سعی کردند« و این تفسیر 
صحیحی است؛ زیرا از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که فرمود: »اسْعَوْا 

عْيَ«2؛ »سعی کنید؛ چراکه خداوند سعی را بر شما واجب کرده است«. هَ کَتَبَ عَلَیْکُمْ السَّ فَإِنَّ اللَّ

۵ . تقصیر به معنای کوتاه کردن مقداری از مو یا ناخن که سبب حلل شدن هر چیزی می شود که 
با إحرام حرام شده است؛ چنانکه در روایتی از امام جعفر صادق علیه السلم آمده است: »إِذَا فَرَغْتَ 
بْقِ 

َ
ظْفَارَكَ، وأ

َ
مْ أ رْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ ولِحْیَتِكَ، وخُذْ مِنْ شَارِبِكَ، وقَلِّ عٌ، فَقَصِّ نْتَ مُتَمَتِّ

َ
مِنْ سَعْیِكَ وأ

حْرَمْتَ مِنْهُ، فَطُفْ بِالْبَیْتِ 
َ
حْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَيْءٍ یُحِلُّ مِنْه الْمُحْرِمُ وأ

َ
كَ، وإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أ مِنْهَا لِحَجِّ

عاً مَا شِئْتَ«۳؛ »هرگاه در تمتّع از سعی خود )میان صفا و مروه( فارغ شدی، از اطراف مو و ریش  تَطَوُّ
خود کم کن و از سبیلت بگیر و ناخن هایت را کوتاه کن و از آن ها چیزی برای حجّ خود باقی گذار. 
پس هرگاه این کار را انجام دادی، از هر چیزی که محرم از آن حلل می شود و نسبت به آن إحرام 
و ظاهر  انجام دهی«  و می توانی هر چه خواستی طواف مستحبّی  بودی، حلل می شوی  بسته 
این است که حلق به معنای تراشیدن موی سر هم اشکالی ندارد؛ چراکه خداوند فرموده است: 
رِین۴َ؛ »در حالی که سرهای خود را می تراشید و تقصیر می کنید«، ولی  قِینَ رُءُوسَکُمْ وَمُقَصِّ مُحَلِّ

تقصیر در عمره ی تمتّع بهتر است تا حلق برای حج گذاشته شود.

۶ . إحرام برای حج که سبب حرمت کارهای مذکور در فقره ی 1 می شود و بهتر است که در روز ترویه 
یعنی هشتم ذی الحجّه و از مسجد الحرام باشد؛ چنانکه در روایت جابر بن عبد الله أنصاری گذشت 
هُ فَاغْتَسِلْ،  رْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللَّ و در روایتی از امام جعفر صادق علیه السلم آمده است: »إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّ
کِینَةَ والْوَقَارَ، ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ  والْبَسْ ثَوْبَیْكَ، وادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وعَلَیْكَ السَّ
مْسُ، فَصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ، ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَتِكَ  ی تَزُولَ الشَّ وْ فِي الْحِجْرِ، ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّ

َ
أ لمُ  عَلَیْهِ السَّ

1 . صحیح البخاري، ج2، ص2۰۳؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۶۸
2 . مسند أحمد، ج۶، ص۴22؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج۴، ص۷۰؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۵، ص۹۸

۳ . الکافي للکلیني، ج۴، ص۴۳۹؛ من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج2، ص۳۷۵؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص1۵۷
۴ . الفتح/ 2۷
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کِینَةَ والْوَقَارَ، فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی  ، ثُمَّ امْضِ وعَلَیْكَ السَّ حْرِمْ بِالْحَجِّ
َ
جَرَةِ وأ حْرَمْتَ مِنَ الشَّ

َ
کَمَا قُلْتَ حِینَ أ

تِيَ 
ْ
ی تَأ لْبِیَةِ حَتَّ بْطَحِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّ

َ
شْرَفْتَ عَلَی الأ

َ
دْمِ وأ ، فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّ دْمِ فَلَبِّ وْحَاءِ دُونَ الرَّ الرَّ

مِنًی«1؛ »ان شاء الله هرگاه روز ترویه رسید، غسل کن و لباس إحرامت را بپوش و با پای برهنه و با 
حالت سکینه و وقار به مسجد الحرام داخل شو، سپس دو رکعت نماز نزد مقام ابراهیم علیه السلم یا 
در حجر بگزار، سپس بنشین تا ظهر فرا رسد. آن گاه نماز ظهر را بگزار و سپس در پی نمازت همان 
چیزی که در هنگام إحرام از میقات گفتی را بگو و برای حج إحرام ببند، سپس با حالت سکینه و وقار 
راه بیفت، تا آن گاه که به روحاء در نزدیکی ردم )موضعی در مکّه( برسی، پس لبیک بگو، پس چون به 

ردم رسیدی و به أبطح مشرف شدی، صدای خود را به تلبیه بال ببر تا اینکه به منا برسی«.

۷ . وقوف در عرفات در روز عرفه تا قبل از طلوع فجر و اهمّیت آن تا به حدّی است که از رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم رسیده است: »الْحَجُّ عَرَفَةُ«2؛ »حج عرفه است« و رسیده است: 
«۳؛ »هر کس به عرفه نرسد و در  نْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ

َ
»مَنْ لَمْ یُدْرِكْ عَرَفَةَ فَیَقِفُ بِهَا قَبْلَ أ

آن وقوف نکند پیش از اینکه فجر بدمد، حج را از دست داده است« و بهترین کار در آن دعا است 
و سنّت این است که هر کس در روز عرفه در آن وقوف کرده است، پس از غروب آفتاب به سوی 
با هم در جمع بگزارد؛ چنانکه روایت شده  را  مزدلفه روانه شود، به نحوی که نماز مغرب و عشاء 
مَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِیعًا«۴؛ »رسول خدا  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ی رَسُولُ اللَّ است: »صَلَّ
صلّی الله علیه و آله و سلّم نماز مغرب و عشاء را در مزدلفه با هم گزارد« و از امام جعفر صادق علیه 
يَ بِهَا الْمَغْرِبَ والْعِشَاءَ الْـآخِرَةَ  تِيَ جَمْعاً فَتُصَلِّ

ْ
ی تَأ السلم روایت شده است: »لَ تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّ

ذَانٍ وَاحِدٍ وإِقَامَتَیْنِ«۵؛ »نماز مغرب را نگزار تا اینکه به جمع بیایی، پس نماز مغرب و عشاء را در 
َ
بِأ

آن با یک اذان و دو اقامه بگزاری«.

۸ . یاد کردن خداوند نزد مشعر الحرام پس از آمدن از عرفات؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
قَبْلِهِ  مِنْ  کُنْتُمْ  وَإِنْ  وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ   ۖ الْحَرَامِ  الْمَشْعَرِ  عِنْدَ  هَ  اللَّ فَاذْکُرُوا  عَرَفَاتٍ  فَضْتُمْ مِنْ 

َ
أ فَإِذَا 

را  او  و  یاد کنید  الحرام  نزد مشعر  را  از عرفات کوچ کردید، خداوند  ین۶َ؛ »پس چون  الِّ الضَّ لَمِنَ 
یاد کنید که شما را هدایت کرد هر چند پیش تر از گمراهان بودید« و سنّت این است که تا نزدیک 
به طلوع آفتاب در آن وقوف کند و نماز صبح را در آن بگزارد و سپس به سوی جمره ی عقبه روانه 
تَی الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَیْنَ 

َ
شود؛ چنانکه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: »أ

الْفَجْرُ،  طَلَعَ  ی  حَتَّ اضْطَجَعَ  ثُمَّ  شَیْئًا،  بَیْنَهُمَا  حْ  یُسَبِّ وَلَمْ  وَإِقَامَتَیْنِ  وَاحِدٍ  ذَانٍ 
َ
بِأ وَالْعِشَاءِ  الْمَغْرِبِ 

1 . الکافي للکلیني، ج۴، ص۴۵۴
2 . مسند أحمد، ج۴، ص۳۰۹؛ سنن الدارمي، ج2، ص۵۹؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1۰۰۳؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۴1۶

۳ . مسند الشافعي، ص12۴؛ صحیح ابن خزیمة، ج۴، ص2۵۷؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۵، ص1۷۴
۴ . مسند أحمد، ج2، ص۶2؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۷۵؛ سنن أبي داود، ج1، ص۴۳2

۵ . الکافي للکلیني، ج۴، ص۴۶۸؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص1۸۸
۶ . البقرة/ 1۹۸
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تَی الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَیْهِ، فَاسْتَقْبَلَ 
َ
ی أ بْحُ، ثُمَّ رَکِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّ نَ لَهُ الصُّ ی الْفَجْرَ حِینَ تَبَیَّ فَصَلَّ

مْسُ«1؛ »به  نْ تَطْلُعَ الشَّ
َ
ا ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أ سْفَرَ جِدًّ

َ
ی أ لَهُ، فَلَمْ یَزَلْ وَاقِفًا حَتَّ رَهُ وَهَلَّ هَ وَکَبَّ الْقِبْلَةَ، فَحَمِدَ اللَّ

مزدلفه آمد، پس میان نماز مغرب و عشاء با یک اذان و دو اقامه جمع کرد و میان آن دو نافله ای 
نگزارد، سپس دراز کشید تا اینکه فجر دمید، پس نماز فجر را هنگامی که صبح برایش آشکار شد 
به جای آورد، سپس بر شتر خود سوار شد، تا اینکه به مشعر الحرام آمد، پس بر آن بال رفت و روی 
به قبله نمود و خداوند را حمد و تکبیر و تهلیل گفت و پیوسته ایستاده بود تا اینکه هوا بسیار روشن 
به سوی  و واجب است که در حال کوچ  افتاد«  راه  به  آفتاب طلوع کند  آنکه  از  شد، سپس پیش 
ثُمَّ  جمره ی عقبه، خداوند را یاد کند و برای گناهان خود آمرزش طلبد؛ چنانکه فرموده است: 
هَ غَفُورٌ رَحِیم2ٌ؛ »سپس از جایی که مردم کوچ  هَۚ  إِنَّ اللَّ اسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّ فَاضَ النَّ

َ
فِیضُوا مِنْ حَیْثُ أ

َ
أ

می کنند کوچ کنید و از خداوند آمرزش طلبید؛ چراکه خداوند آمرزنده ای مهربان است«.

بِيَّ  النَّ نّ 
َ
»أ است:  شده  روایت  چنانکه  عید؛  روز  در  سنگریزه  هفت  با  عقبه  جمره ی  رمی   .  ۹

رُ مَعَ کُلِّ  ی رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ یُکَبِّ ي حَتَّ مَ لَمْ یَزَلْ یُلَبِّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ
حَصَاةٍ«۳؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به تلبیه ادامه داد تا اینکه جمره ی عقبه را رمی فرمود، 
پس آن را با هفت سنگریزه رمی فرمود و با هر سنگریزه تکبیر گفت« و از علی علیه السلم رسیده 
بِسَبْعِ  مْسِ  الشَّ طُلُوعِ  بَعْدَ  الْعَقَبَةَ  جَمْرَةَ  فِیهِ  یَرْمِي  الْعَاشِرِ  یَوْمُ  وَهُوَ  حْرِ،  النَّ یَوْمُ  مْيِ  الرَّ امُ  یَّ

َ
»أ است: 

رُ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ، وَلَ یَرْمِي یَوْمَئِذٍ مِنَ الْجِمَارِ غَیْرَهَا«۴؛ »از روزهای رمی، روز نحر است  حَصَیَاتٍ، یُکَبِّ
و آن روز دهم است که در آن پس از طلوع آفتاب، جمره ی عقبه را با هفت سنگریزه رمی می کند و 

با هر سنگریزه تکبیر می گوید و در آن روز جمره ی دیگری را رمی نمی کند«.

الحجّه است؛ چنانکه  یازدهم و دوازدهم ذی  ایّام نحر که روزهای دهم،  . قربانی کردن در   1۰
عَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۵ۚ؛ »پس هر کس با  خداوند فرموده است: فَمَنْ تَمَتَّ
عمره به حج متمتّع می شود، هر چه از قربانی می تواند ذبح کند« و روایت شده است: »إِنَّ رَسُولَ 
رُ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ  جَرَةِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ یُکَبِّ تِي عِنْدَ الشَّ مَ رَمَی الْجَمْرَةَ الَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
... ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَی الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ«۶؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم جمره ی عقبه را با هفت 
سنگریزه رمی کرد و با هر سنگریزه تکبیر گفت ... سپس به قربان گاه رفت و قربانی کرد« و قربان گاه 
تَی الْمَنْحَرَ بِمِنًی، 

َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ نّ رَسُولَ اللَّ

َ
منا است؛ چنانکه روایت شده است: »أ

1 . سنن الدارمي، ج2، ص۴۸؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۴2؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1۰2۶؛ سنن أبي داود، ج1، ص۴2۷
2 . البقرة/ 1۹۹

۳ . مصنف ابن أبي شیبة، ج۴، ص۳۴1؛ مسند أحمد، ج1، ص212؛ سنن النسائي، ج۵، ص2۷۵
۴ . مسند زید بن علي، ص22۸

۵ . البقرة/ 1۹۶
۶ . سنن الدارمي، ج2، ص۴۹؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۴2؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1۰2۶؛ سنن النسائي، ج۵، ص2۷۵
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هَا مَنْحَرٌ«1؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به قربان گاه در منا  فَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ وَمِنًی کُلُّ
آمد، پس فرمود: این قربان گاه است و منا همه اش قربان گاه است«.

هُ 2ۚ؛  ی یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ 11 . حلق یا تقصیر؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَلَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّ
قِینَ رُءُوسَکُمْ  »و سرهای خود را نتراشید تا آن گاه که قربانی به جایش برسد« و فرموده است: مُحَلِّ
رِین۳َ؛ »در حالی که سرهاتان را می تراشید و تقصیر می کنید« و آن سبب حلل شدن هر  وَمُقَصِّ
چیزی می شود که با إحرام حرام شده است مگر زنان؛ چنانکه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
سَاءَ«۴؛ »هرگاه رمی جمره،  روایت شده است: »إِذَا رَمَی الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَيْءٍ إِل النِّ
ذبح و حلق را انجام داد، همه چیز برایش حلل می شود مگر زنان« و این نظر أبو حنیفه، شافعی، 
لْتُ 

َ
أحمد و یکی از دو روایت رسیده از اهل بیت است؛ چنانکه از سعید بن یسار روایت شده است: »سَأ

اءُ  اءِ؟ قَالَ: نَعَمْ الْحِنَّ نْ یَزُورَ الْبَیْتَ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّ
َ
سَه قَبْلَ أ

ْ
عِ إِذَا حَلَقَ رَأ لمُ عَنِ الْمُتَمَتِّ ه عَلَیْهِ السَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
أ

لمُ  بَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّ
َ
لْتُ أ

َ
وْ ثَلَثَةً قَالَ: وسَأ

َ
تَیْنِ أ دَهَا عَلَيَّ مَرَّ سَاءَ، رَدَّ یبُ وکُلُّ شَيْءٍ إِلَّ النِّ یَابُ والطِّ والثِّ

سَاءَ«۵؛ »از امام جعفر صادق علیه السلم  یبُ وکُلُّ شَيْءٍ إِلَّ النِّ یَابُ والطِّ اءُ والثِّ نَعَمْ الْحِنَّ عَنْهَا فَقَالَ: 
درباره ی کسی پرسیدم که حجّ تمتّع می گزارد، آیا وقتی سرش را تراشید پیش از اینکه طواف زیارت را 
به جای آورد می تواند بر آن حنا بگذارد؟ فرمود: آری، حنا و لباس و عطر و هر چیزی جز زنان برایش 
حلل است، این را دو یا سه بار تکرار فرمود و از امام موسی بن جعفر علیهما السلم هم پرسیدم، 
پس فرمود: آری، حنا و لباس و عطر و هر چیزی جز زنان برایش حلل است«. با این حال، احتیاط 
آن است که از عطر هم بپرهیزد؛ چراکه از دیرباز درباره ی حلل شدن آن اختلف بوده و اصل بقاء 
یبِ  ابِ نَهَی عَنِ الطِّ نَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ

َ
حرمت آن است؛ چنانکه به عنوان نمونه، روایت شده است: »أ

هِ قَبْلَ  نْ یُحْرِمَ، وَلِحِلِّ
َ
هِ بِیَدَيَّ لِإحْرَامِهِ قَبْلَ أ بْتُ رَسُولَ اللَّ قَبْلَ زِیَارَةِ الْبَیْتِ وَبَعْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: طَیَّ

«۶؛ »عمر بن خطاب از عطر قبل طواف کعبه و بعد رمی جمره  حَقُّ
َ
هِ أ ةُ رَسُولِ اللَّ نْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ، وَسُنَّ

َ
أ

نهی کرد، پس عایشه گفت: من با دو دست خودم به رسول خدا عطر زدم، هم برای إحرامش پیش از 
اینکه محرم شود و هم برای حلل شدنش پیش از اینکه طواف کعبه را انجام دهد و سنّت رسول خدا 
سَاءَ  سزاوارتر است« و روایت شده است: »قالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا رَمَی وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَيْءٍ إِل النِّ
مَ«۷؛  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ بْتُ رَسُولَ اللَّ نَا طَیَّ

َ
سَاءَ، أ یبَ وَکَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَهُ کُلُّ شَيْءٍ إِل النِّ وَالطِّ

»ابن عمر گفت: هرگاه رمی و حلق را انجام دهد، همه چیز برای او حلل می شود مگر زنان و عطر 

1 . مسند أحمد، ج1، ص۹۸؛ سنن الترمذي، ج2، ص1۸۵؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۵، ص122
2 . البقرة/ 1۹۶

۳ . الفتح/ 2۷
۴ . مصنف ابن أبي شیبة، ج۴، ص۳2۰؛ مسند إسحاق بن راهویه، ج2، ص۴۳2؛ مسند أبي یعلی، ج۷، ص۴۴1

۵ . الکافي للکلیني، ج۴، ص۵۰۵؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص2۴۵
۶ . اختلف الحدیث للشافعي، ص۴۸۰

۷ . السنن الکبری للنسائي، ج2، ص۴۶۰
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و عایشه می گفت: همه چیز برای او جز زنان حلل می شود، من خودم به رسول خدا صلّی الله علیه 
اسٍ: إِذَا رَمَیْتُمْ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَکُمْ کُلُّ شَيْءٍ  و آله و سلّم عطر زدم« و روایت شده است: »قال ابْنُ عَبَّ
مَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ یْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
نَا فَقَدْ رَأ

َ
ا أ مَّ

َ
اسٍ: أ یبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّ سَاءَ، فَقالَ رَجُلٌ: والطِّ إِلَّ النِّ

مْ لَ؟«1؛ »ابن عباس گفت: هرگاه جمره را رمی کردید، هر چیزی 
َ
فَطِیبٌ ذَاكَ أ

َ
سَهُ بِالْمِسْكِ، أ

ْ
خُ رَأ یُضَمِّ

جز زنان برایتان حلل می شود، پس مردی گفت: و عطر؟ ابن عباس گفت: من رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم را دیدم که بر سرش مشک می مالید، آیا آن عطر است یا نه؟!« و این اختلفی است که 
در روایات رسیده از اهل بیت هم وجود دارد؛ چنانکه به عنوان نمونه، از امام جعفر صادق علیه السلم 
یبَ«2؛ »بدان که  ساءَ وَالطِّ سَكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ کُلُّ شَيْءٍ إِلَّ النِّ

ْ
كَ إِذا حَلَقْتَ رَأ نَّ

َ
روایت شده است: »اعْلَمْ أ

هرگاه سرت را تراشیدی، همه چیز برایت حلل می شود مگر زنان و عطر«.

12 . طواف کعبه؛ به دلیل سخن خداوند که فرموده است: ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ 
فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیق۳ِ؛ »سپس باید آلودگی هاشان را بزدایند و نذرهاشان را ادا نمایند و خانه ی  وَّ وَلْیَطَّ
کهن را طواف کنند« و آن به نظر همه ی فقها موجب حلل شدن زنان و عطر می شود، ولی به نظر 

اهل بیت موجب حلل شدن زنان نمی شود و نظر اهل بیت موافق اصل و احتیاط است.

خِذُوا مِنْ مَقَامِ  1۳ . نماز طواف نزد مقام ابراهیم علیه السلم؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَاتَّ
ی ۴ۖ؛ »و از مقام ابراهیم نمازگاهی بگیرید« و توضیح آن گذشت. إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّ

فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ  1۴ . سعی میان صفا و مروه؛ به دلیل سخن خداوند که فرموده است: إِنَّ الصَّ
هَ شَاکِرٌ  عَ خَیْرًا فَإِنَّ اللَّ فَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّ وَّ نْ یَطَّ

َ
وِ اعْتَمَرَ فَلَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أ

َ
هِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أ شَعَائِرِ اللَّ

عَلِیم۵ٌ؛ »هرآینه صفا و مروه از شعائر خداوند است، پس هر کس حجّ خانه ی خداوند یا عمره به 
جای می آورد گناهی بر او نیست که میان آن دو بگردد و هر کس خیری را اختیار کند، بی گمان 

خداوند شکرگزاری داناست« و توضیح آن گذشت.

صادق  جعفر  امام  از  چنانکه  است؛  تمتّع  سوم  طواف  و  حجّ  دوم  طواف  که  نساء  طواف   .  1۵
طْوَافٍ بِالْبَیْتِ، وسَعْیَانِ بَیْنَ 

َ
عِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ثَلَثَةُ أ علیه السلم روایت شده است: »عَلَی الْمُتَمَتِّ

لمُ، وسَعْيٌ  ةَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ، ورَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّ فَا والْمَرْوَةِ، وعَلَیْه إِذَا قَدِمَ مَکَّ الصَّ
فَا والْمَرْوَةِ،  ، هَذَا لِلْعُمْرَةِ، وعَلَیْه لِلْحَجِّ طَوَافَانِ، وسَعْيٌ بَیْنَ الصَّ حَلَّ

َ
رُ وقَدْ أ فَا والْمَرْوَةِ، ثُمَّ یُقَصِّ بَیْنَ الصَّ

لمُ«۶؛ »بر عهده ی کسی که با  ي عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّ ویُصَلِّ

1 . مسند أحمد، ج1، ص2۳۴؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1۰11؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۵، ص2۰۵
2 . تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص2۴۵

۳ . الحجّ/ 2۹
۴ . البقرة/ 12۵
۵ . البقرة/ 1۵۸

۶ . الکافي للکلیني، ج۴، ص2۹۵؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص۳۵
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عمره به حج متمتّع می شود، سه طواف به گرد خانه ی خداوند و دو سعی میان صفا و مروه است، 
به این ترتیب که وقتی به مکّه وارد می شود، باید یک طواف به گرد خانه ی خداوند انجام دهد و دو 
رکعت نماز نزد مقام ابراهیم علیه السلم بگزارد و یک سعی میان صفا و مروه به جای آورد، سپس 
تقصیر می کند و از إحرام خارج می شود، این برای عمره و برای حج باید دو طواف و یک سعی میان 
صفا و مروه انجام دهد و بعد از هر طواف به گرد خانه ی خداوند دو رکعت نماز نزد مقام ابراهیم علیه 

السلم بگزارد« و این طوافی است که به نظر اهل بیت موجب حلل شدن زنان می شود1.

1۶ . نماز طواف؛ چنانکه توضیح آن گذشت.

الحجّه؛ چراکه  و سیزدهم ذی  یازدهم، دوازدهم  یعنی  منا در شب های تشریق  بیتوته در   .  1۷
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم چنین کرد و تنها به چوپان های مکّه2 و به عبّاس بن عبد 
المطلب که آب رساندن به حاجیان را بر عهده داشت۳ اذن داد که در مکّه بمانند و از آن دانسته 
می شود که اگر کسی برای ضرورت یا عبادتی در مکّه بماند، اشکالی ندارد؛ چنانکه از معاویة بن 
شْرِیقِ إِلَّ بِمِنًی، فَإِنْ بِتَّ فِي  لمُ: لَ تَبِتْ لَیَالِيَ التَّ هِ عَلَیْهِ السَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
عمار روایت شده است: »قالَ أ

نْ یَکُونَ شُغُلُكَ 
َ
نْتَ بِمِنًی، إِلَّ أ

َ
یْلُ إِلَّ وأ یْلِ فَلَ یَنْتَصِفْ لَكَ اللَّ لَ اللَّ وَّ

َ
غَیْرِهَا فَعَلَیْكَ دَمٌ، وإِنْ خَرَجْتَ أ

لْتُه 
َ
نْ تُصْبِحَ بِغَیْرِهَا، قَالَ: وسَأ

َ
كَ أ یْلِ فَلَ یَضُرُّ ةَ، وإِنْ خَرَجْتَ نِصْفَ اللَّ وْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَکَّ

َ
بِنُسُکِكَ أ

الْفَجْرُ،  یَطْلُعَ  ی  فَا والْمَرْوَةِ حَتَّ بَیْنَ الصَّ عْيِ  طَوَافِهِ ودُعَائِهِ وفِي السَّ یَزَلْ فِي  فَلَمْ  زَارَ عِشَاءً  رَجُلٍ  عَنْ 
شب های  فرمود:  السلم  علیه  صادق  جعفر  »امام  هِ«۴؛  اللَّ طَاعَةِ  فِي  کَانَ  شَيْءٌ  عَلَیْهِ  لَیْسَ  قَالَ: 
تشریق جز در منا بیتوته نکن، پس اگر در جای دیگری بیتوته کردی، بر عهده ی تو قربانی است و 
اگر اول شب بیرون رفتی، باید تا قبل از نیمه شب به منا برگردی، مگر اینکه گرفتار کاری از مناسک 
خود باشی یا از مکّه خارج شده باشی و اگر نیمه شب بیرون رفتی اشکالی ندارد که در غیر منا صبح 
کنی. معاویه می گوید: از آن حضرت درباره ی مردی پرسیدم که شب به زیارت خانه ی خداوند رفته 
و پیوسته در طواف و دعا و سعی میان صفا و مروه بوده تا آن گاه که فجر دمیده است، فرمود: بر او 

چیزی نیست؛ چراکه در طاعت خداوند بوده است«.

ی  هِ صَلَّ فَاضَ رَسُولُ اللَّ
َ
1۸ . رمی جمرات سه  گانه در روزهای تشریق؛ چنانکه روایت شده است: »أ

شْرِیقِ یَرْمِي  هْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مِنًی فَمَکَثَ بِهَا لَیَالِيَ التَّ ی الظُّ مَ مِنْ آخِرِ یَوْمٍ حِینَ صَلَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ اللَّ
انِیَةِ  ولَی وَالثَّ

ُ
رُ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ، وَیَقِفُ عِنْدَ الأ مْسُ، کُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ یُکَبِّ الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّ

الِثَةَ وَل یَقِفُ عِنْدَهَا«۵؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  عُ، وَیَرْمِي الثَّ فَیُطِیلُ الْقِیَامَ وَیَتَضَرَّ

1 . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ 1۷۳.
2 . مسند أحمد، ج۵، ص۴۵۰؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1۰1۰؛ سنن أبي داود، ج1، ص۴۴۰؛ سنن الترمذي، ج2، ص21۵

۳ . مسند أحمد، ج2، ص1۹؛ صحیح البخاري، ج2، ص1۶۷؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۸۶؛ علل الشرائع لبن بابویه، ج2، ص۴۵2
۴ . الکافي للکلیني، ج۴، ص۵1۴؛ من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج2، ص۴۷۸؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص2۵۸

۵ . مسند أحمد، ج۶، ص۹۰؛ سنن أبي داود، ج1، ص۴۴۰؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۵، ص1۴۸

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7475/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7475/
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در آخر روز وقتی نماز ظهر را گزارد به راه افتاد، سپس به منا بازگشت و شب های تشریق را در آن ماند 
و در وقت ظهر جمرات را رمی کرد، هر جمره را با هفت سنگریزه و با هر سنگریزه تکبیر گفت و نزد 
جمره ی اول و دوم ایستاد و مدّتی طولنی به ایستادن و تضرّع ادامه داد و سپس جمره ی سوم را رمی 
کرد و نزد آن نایستاد«. آری، برای کسی که در روزهای یازدهم و دوازدهم رمی جمرات را انجام داده، 
جایز است که از منا برود و رمی جمرات در روز سیزدهم را انجام ندهد، مشروط به اینکه تقوا پیش 
لَ فِي یَوْمَیْنِ فَلَ  امٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّ یَّ

َ
هَ فِي أ گرفته باشد؛ چراکه خداوند فرموده است: وَاذْکُرُوا اللَّ

قَی 1ۗ؛ »و خداوند را در روزهایی معیّن )یعنی یازدهم، دوازدهم  رَ فَلَ إِثْمَ عَلَیْهِ ۚ لِمَنِ اتَّ خَّ
َ
إِثْمَ عَلَیْهِ وَمَنْ تَأ

و سیزدهم ذی الحجّه( یاد کنید، پس هر کس در دو روز تعجیل کند، گناهی بر او نیست و هر کس )تا 
پایان سه روز( تأخیر کند، گناهی بر او نیست، برای کسی که تقوا پیش گرفته باشد« و مراد از تقوا، تقوا 
در حجّ است که در خودداری از محرّمات إحرام تجلّی می یابد؛ چراکه تنها آن قابل إحراز برای همه 
فَثَ وَالْفُسُوقَ وَالْجِدالَ  قَی الرَّ است؛ چنانکه از امام محمّد باقر علیه السلم روایت شده است: »لِمَنِ اتَّ
هُ عَلَیْهِ فِي إِحْرامِهِ«2؛ »برای کسی که از نزدیکی با زنان و فسوق و جدال و هر چیزی که  مَ اللَّ وَما حَرَّ

خداوند در إحرامش بر او حرام کرده است خودداری کرده باشد«.

با این عمل، مناسک حج پایان می یابد، ولی برای حاجی بهتر است که به مکّه بازگردد، تا پیش 
از رفتن طوافی دیگر انجام دهد و برخی مانند أبو حنیفه، شافعی و أحمد آن را واجب دانسته اند، 
مگر برای زن حائض؛ چراکه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: »ل یَنْفِرَنَّ 
با کعبه  اینکه  نرود، مگر  از حاجیان  بِالْبَیْتِ«۳؛ »هیچ یک  عَهْدِهِ  آخِرُ  یَکُونَ  ی  حَتَّ الْحَاجِّ  مِنَ  حَدٌ 

َ
أ

ةِ 
َ
فَ عَنِ الْمَرْأ هُ خُفِّ نَّ

َ
أ نْ یَکُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَیْتِ إِلَّ 

َ
اسُ أ مِرَ النَّ

ُ
وداع کند« و روایت شده است: »أ

برای زن حائض  اینکه  باشد، جز  کعبه  کارشان طواف  آخرین  که  امر شده اند  »مردم  الْحَائِضِ«۴؛ 
تخفیف داده شده است« و آن برای کسی که طواف نساء را انجام نداده، واجب است تا دو طواف 
حج را انجام داده باشد و این مراد علمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی از گفتاری است 
ساءِ فَقالَ: واجِبٌ وَکانَ  لْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ طَوافِ النِّ

َ
که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت: »سَأ

ساءِ؟! فَقالَ لَهُ الْمَنْصُورُ: یُرِیدُ طَوافَ الْوِداعِ! قالَ  جُلُ: وَما طَوافُ النِّ ةِ فَقالَ الرَّ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمالِکِیَّ
هُوَ واجِبٌ؟! قالَ: نَعَمْ إِلّ عَلَی الْحائِضِ إِذا خافَتْ«؛ »از منصور درباره ی طواف نساء پرسیدم، 

َ
جُلُ: أ الرَّ

پس فرمود: واجب است، در حالی که مردی از مالکیّه نزد او بود، پس مرد گفت: طواف نساء چیست؟! 
منصور به او فرمود: منظورش طواف وداع است! مرد گفت: آیا آن واجب است؟! فرمود: آری، مگر 
از یارانمان ما را خبر داد، گفت:  بر زن حائض هرگاه )از جا ماندن( بترسد«؛ چنانکه یکی دیگر 

1 . البقرة/ 2۰۳
2 . من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج2، ص۴۸۰

۳ . سنن الدارمي، ج2، ص۷2؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۹۳؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1۰2۰
۴ . صحیح البخاري، ج2، ص1۹۵؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۹۳
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سَاءِ، فَقَالَ: یُهْرِیقُ دَمًا وَیَطُوفُ! قُلْتُ:  نْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّ
َ
هْلَهُ قَبْلَ أ

َ
جُلِ یُجَامِعُ أ لْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الرَّ

َ
»سَأ

یَعْلَمُ طَوَافَ الْوِدَاعِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَیَطُوفُ 
َ
سَاءِ! قَالَ: أ هُ قَدْ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَهُوَ لَ یَعْلَمُ طَوَافَ النِّ إِنَّ

وَلَیْسَ عَلَیْهِ شَيْءٌ«1؛ »از منصور درباره ی مردی پرسیدم که با همسر خود نزدیکی می کند پیش از 
آنکه طواف نساء را انجام دهد، پس فرمود: خونی می ریزد و طواف می کند! گفتم: او طواف حج را 
انجام داده است و از طواف نساء آگاهی ندارد! فرمود: آیا از طواف وداع آگاهی دارد؟ گفتم: بله، 
فرمود: پس طواف می کند و بر او چیزی نیست« و این قول اهل بیت است؛ چنانکه از آنان روایت 
نْ 

َ
اسِ مِنْ طَوافِ الْوِداعِ لَرَجَعُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَل یَنْبَغِي لَهُمْ أ هُ بِهِ عَلَی النَّ شده است: »لَوْل ما مَنَّ اللَّ

وا نِساءَهُمْ«2؛ »اگر نه این بود که خداوند با طواف وداع بر مردم منّت نهاده است، در حالی به  یَمَسُّ
خانه های خود باز می گشتند که شایسته نبود زنانشان را لمس کنند« و روایت شده است: »فِیمَنْ 
ساءِ«۳؛ »کسی که طواف نساء را  هُ إِنْ کانَ طافَ طَوافَ الْوِداعِ فَهُوَ طَوافُ النِّ نَّ

َ
أ ساءِ  تَرَكَ طَوافَ النِّ

انجام نداده، اگر طواف وداع را انجام داده، همان طواف نساء است« والحمد لله ربّ العالمین.

1 . گفتار ۷۷، فقره ی ۳
2 . تهذیب الأحکام للطوسي، ج۵، ص2۵۳

۳ . من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج2، ص۳۹1

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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